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دور دنیا اتفاق

گویا ترند امسال در پایتخت های اروپایی برای جشن سال نو، استفاده از پهپادهای 
نورانی و ترسیم تصاویر بدیع در آسمان بود. جشن شب سال نو در آسمان ایسلند و 
همراه با شفق قطبی مراسم شب سال نو در لندن بسیار پرحاشیه شد و ویدئوهای آن 
در شبکه های اجتماعی وایرال شد. مسئله ای که البته فراتر از یک مراسم جشن شد و 
به حواشی سیاسی در این کشور هم دامن زد. در آتش بازی و نورافشانی شب سال نو 
میلادی در لندن، صدها پهپاد، پیام هایی درباره رویدادهای سال گذشته، بیشتر درباره 
شــیوع کرونا، حمایت از پزشکان و پرســتاران و امید به سالی بهتر را نمایش دادند. 
تنها پیامی که در این میان سیاســی پنداشته شد و واکنش  گسترده ای در پی داشت، 
حمایت از جنبش «جان سیاهان مهم است» و نمایش چند مشت گره کرده به نشانه 
همبستگی برای مبارزه ضد نژادپرستی بود. درحالی که حمایت فراوانی در شبکه های 
اجتماعی از این اعلام همبســتگی ابراز شــده، برخی رســانه ها مانند وب سایت دو 
روزنامه دیلی میل و اکسپرس نوشته اند استفاده از شب  سال نو و آتش بازی آغاز سال 
برای نمایش یک پیام سیاســی، صدای خیلی ها را درآورده است. روزنامه اکسپرس 
ادعا کرده که بســیاری از بینندگان بی بی سی پس از مشاهده مشت های گره کرده در 
حمایت از جنبش «جان سیاهان مهم است»، تلویزیون های خود را خاموش کرده اند؛ 
اما صادق خان، شــهردار لندن، از این کار دفاع کرد و پس از پایان مراسم، با هشتگ 
«جان سیاهان مهم اســت» در توییتر نوشت: «نمایش شب سال نو، پیام روشنی به 
جهان داشت: لندن علیه نژادپرستی متحد است؛ امشب و همیشه». این تنها «جان 
ســیاهان مهم اســت» نبود که حاشیه ساز شــد، آن هم در روزهایی که انگلیسی ها 
منتظر اجراشدن برگزیت و جدایی قطعی از اتحادیه اروپا بودند. اینجاست که بخش 
دیگری از نمایش هم سیاسی پنداشته شد. بسیاری نورپردازی یک پل معروف لندن 
با دو رنگ آبی و زرد را الهام بخش پرچم اتحادیه اروپا دانســتند. برخی ســایت های 
خبری نوشته اند نمایش آن در شبی که بریتانیا رسما از این اتحادیه خارج شد، باعث 
حیرت بسیاری شده است. صادق  خان به این برداشت واکنش مستقیمی نشان نداد، 
اما در توییت دیگری، در کنار تکرار چند پیام «از لندن به جهان»، به استقبال پایتخت 
بریتانیا از شهروندان اتحادیه اروپا اشــاره کرد. در همه  پرسی خروج از اتحادیه اروپا 
در ســال ۲۰۱۶، لندن با اختلاف به ماندن در اتحادیه رأی داد و شهردار این شهر هم 

هیچ گاه حمایت از اتحادیه اروپا را پنهان نکرده است.

هیئــت داوران جایــزه 
نجفی  ابوالحسن  اســتاد 
از ضیاء موحد،  متشــکل 
بحرینــی،  مهســتی 
عبــداالله کوثری، حســین 
 ، نــی ا می همد معصو
موسی اســوار، ابوالفضل 
گلــکار  آبتیــن  حــری، 
بــا دبیــری علی اصغــر 

محمدخانی، پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه، فهرست نامزدهای راه یافته به 
مرحله نهایی چهارمین دوره این جایزه را به شرح ذیل اعلام کردند:

۱. وقت رفتن، نوشته یوزف وینکلر، ترجمه علی اصغر حداد، نشر ماهی
۲. اگر این نیز انسان است، نوشته پریمو لوی، ترجمه سپاس ریوندی، نشر ماهی

۳. پطرزبورگ، نوشته آندری بیه لی، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز
۴. این همه نوری که نمی توانیم ببینیم، نوشته آنتونی دوئر، ترجمه نوشین طیبی، 

انتشارات نیلوفر
۵. اســتاد پترزبورگ، نوشته جی.ام. کوتســی، ترجمه محمدرضا ترک تتاری، نشر 

ماهی
۶. مانون لسکو، نوشته آبه پره وو، ترجمه محمود گودرزی، نشر افق

۷. خیال  پردازی های رهرو تنها، نوشته ژان ژاک روسو، ترجمه محمدرضا پارسایار، 
نشر فرهنگ معاصر

۸. بیســت  هزار فرسنگ زیر دریاها، نوشته ژول ورن، ترجمه محمد نجابتی، نشر 
ققنوس

جایزه ابوالحســن نجفی هر ساله به  منظور احترام و پاسداشت خدماتی که او به 
فرهنگ و ادب و عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده، به بهترین ترجمه رمان و مجموعه 
داســتان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شــده، اهدا می شود. مراسم اهدای 
جایزه و نشــان ابوالحسن نجفی در روز سه شنبه هفتم بهمن در مرکز فرهنگی شهر 

کتاب به  صورت مجازی برگزار می شود.

آتش بازى پرحاشیه  نامزدهاي چهارمین دوره جایزه نجفی اعلام شد

تجربه

در میان خبرهای تلخی که این روزها از هر ســو 
زبانه می کشد، شنیدن و دیدن خبر و اتفاقی در قلب 
اروپــا که بانی آن یک ایرانی نیکوکار اســت، شــاید 
اندکی از زخم بیماری سخت جان کرونا که یک سالی 

است همه دنیا را درگیر خود کرده، بکاهد.
حســین امینیان ندوشــن، که یکی از فرهیختگان 
ندوشــن یزد و از کارشناســان بین المللــی فرش در 
فرانسه به شمار می رود، در شب تولد حضرت عیسی 
ابتــکاری به خــرج داد. او که در ســال ۱۳۸۹ جایزه 
بهترین و مهم ترین پیشــه ســال را از دستان فرانسوا 
میتــران (رئیس جمهور وقت فرانســه) دریافت کرد، 
در رستوران داری نیز تجربه ای دراز دارد. امینیان یك 
هفته پیش در حالی که کارکنان رستوران او در منطقه 
بوردو، بیش از ۱۴۰ وعده غذایی را به صورت بیرون بر 
ســفارش گرفته بودند، یکباره تصمیم گرفت شــبی 
 خاطره انگیز را برای تمامی مشــتریانش خلق کند. او 
تنها رســتوران در میان ۲۰۰ هزار رســتوران فرانسه و 
حتی اروپا بود که تمامی وعده های غذایی آن شــب 
را به صورت رایگان به ســفارش دهندگان اهدا کرد. 
وعده هــای غذایی که رقمی بالــغ بر هفت هزار دلار 
می  شد. این رفتار او نامش را در رسانه های منطقه ای 
فرانسه بر ســر زبان ها انداخت. اگرچه او پیش تر هم 
بارها مردم شهر و منطقه اش را شگفت زده کرده بود. 

با او چند کلمه ای صحبت کردم.

چه شد که چنین ایده ای به سرتان زد؟ �
از چند مدت قبل به این می اندیشیدم که در برابر این همه 
افسردگی و ملالتی که کرونا برای ما ایجاد کرده و همه ما را 
از هم دور کرده و به خصوص رستوران ها را عملا به تعطیلی 
کشــانده، چه  کاری از دست ما ساخته است؟ مردم البته به 
ما لطف داشــتند و دارند و حتی برخی از آنها می خواستند 
در این شــرایط بد که دچارش شــده بودیم، با خرید از ما به 
صــورت بیرون بر، به گونه ای از ما حمایت بکنند اما ما و من 
در فکر این بودیم که چه می توانستیم برایشان انجام دهیم؟ 
بنابراین به فکرم رســید که می توان در این اوضاع و احوال 

لبخندی را به گونه ای متفاوت بر لبانشان نشاند.
شــما  � رســتوران های  شــنیدیم  که  آن گونه   

متفاوت با رستوران های معمولی است؟ چرا؟
شــاید بازگردد بــه ایده هایی که مــن در زمینه های 
مختلف کاری در ذهن دارم. برای نمونه یک رستورانی را 

سالیان قبل خریده بودم که فرانسوا میتران در خاطراتش 
آورد. نام این رستوران «دوبرن » بود که بسیار در فرانسه 
معروف اســت. پدرش به او گفته بــود: اگر در امتحان 
دیپلم پذیرفته شــود، او را به آن رستوران خواهد برد و 
با هم غذایی خواهند خورد. آن رســتوران را من خریدم 
و تا ۱۳ سال قبل هم دست من بود که بعد فروختمش. 
من در رســتوران های خودم میهمانی های بزرگی دادم، 
برخی از بزرگ ترین چهره  های سیاسی و فرهنگی و ادبی 
فرانسه و حتی سیاســت مداران اروپایی در رستوران من 
حضور می یافتند و غــذا صرف می کردند اما هیچ گاه به 
اندازه شــامگاه ۲۴ دسامبر خوشحال نشدم. برایم روزی 
ویژه بود که ســبب شــد تا لبخند شــوق و شور و اشک 

شادی را در مشتریانم ببینم.
 از بازخوردهای تصمیم بگویید. �

از زمانــی کــه خبر ایــن اتفاق بــه بیــرون درز کرد و 
به خصوص وقتی مشــتریانم از این موضوع مطلع شدند، 
بارها و بارها تماس گرفتند و تشــکر کردند و نه تنها تشکر، 
بلکه می گفتند این حرکت شما باعث شده که بخواهیم به 
شــما کمکی بکنیم. چون می دانیم که پیشه و شغل شما 
بســیار در این ایام آســیب دید. من اما به همه آنها گفتم 
لبخند رضایتی که بر لبان شما نقش بست، بهترین پاداش 
من اســت و خواهد بــود و واقعا از این کارم خشــنودم و 
امیــدوارم که این بیماری رخــت بربندد و ما همه بتوانیم 

مانند سابق از بودن با هم لذت ببریم.

یک ابتکار ایرانى در بوردوى فرانسه

چلوکبابی و فست فود ۱۰+

از عنوان مطلب متعجب نشــوید! تماس یک 
خانم گرفتار با پلیس ۱۱۰ شیراز که یادتان هست؟ 
اگر نیســت نگران نباشــید، اصل ماجرا به نقل از 

«تابناک» از این قرار است:
«به دنبال تماس یک زن در شیراز با مرکز ۱۱۰ 
و طرح درخواســت ارســال چلوکباب و نوشابه، 
به  واســطه هوشــیاری و دقت کاربر مرکز، موفق 
به دریافت کمک و خدمات مشــاوره ای مأموران 
انتظامی و پایان دادن به یک مشــاجره خانوادگی 

با همسرش شد.
این شهروند در تماس با مرکز ۱۱۰ درخواست 
ارسال «یک دســت چلوکباب با نوشابه» می کند؛ 
کاربر ابتدا پاســخ می دهد که با مرکز ۱۱۰ تماس 
گرفته است و در ادامه متوجه تلاش برای ایجاد 
پوشــش امدادخواهــی از ســوی تماس گیرنده 
می شــود. در این مکالمه، تماس گیرنده می گوید: 
بیرون بر، چلوکباب می خواهم  ببخشــید  ســلام 
بــا نوشــابه. کاربر ۱۱۰ پاســخ می دهد: شــما با 
۱۱۰ تمــاس گرفته اید و چلوکبــاب می خواهید؟ 
تماس گیرنده می گوید: بله، بله از دیشــب تا حالا 

غذا نخورده ام و بسیار گرسنه ام.
کاربر بــا درک موقعیــت تماس گیرنده، اعلام 
می کند: آیا شــما قادر به صحبت کردن نیستید و 
کسی کنارتان اســت؟ امدادخواه پاسخ می دهد 

که بله.
کاربر ۱۱۰ با گرفتــن آدرس فرد امدادخواه، از 
او دربــاره تعــداد افراد حاضر در محــل و اینکه 
این افراد مســلح هســتند یا خیر نیز سؤال کرده، 
درخواســت می کنــد که با عــدد و بلــه و خیر 
پاســخ دهد. با اعلام موضوع بــه کلانتری حوزه 
اســتحفاظی توســط مرکز ۱۱۰، اکیپی از مأموران 
به محل اعزام می شــوند و در بررســی ها متوجه 
بروز اختلاف شدید خانوادگی بین تماس گیرنده و 

شوهرش می شوند.
خانــم تماس گیرنــده، بــه  دلیــل واهمه از 
شوهرش، به شــیوه ای خاص با مرکز ۱۱۰ تماس 
گرفته و یاری طلبیده بود. عملکرد هوشمندانه و 
به موقع تماس گیرنده و البته هوشیاری و احساس 
مســئولیت کاربر ۱۱۰ منجر بــه جلوگیری از بروز 
مشــکل جبران ناپذیر شد و قرار شد شهروندان در 
مواقع بروز مخاطرات و مشکلات، از طریق مرکز 

۱۱۰ امدادخواهی خود را طرح کنند».
اول آنکه «حاشــیه نویس» که سال ها قبل با 
این عنوان، مطالب جدی! در جراید می نوشــت، 
به پیشــنهاد ظریفی دوباره دســت به قلم شده 
اســت. دوم آنکه ماجرایی شبیه به این در یکی از 
شهرهای آمریکا اتفاق افتاده بود و خانم شیرازی 
که به مدد شــبکه های اجتماعی آن را خوانده یا 
شــنیده بود، برای رهایی از همسر خشن خود این 

ترفند را به کار گرفت.
ســوم براســاس گزارش های واصل، موضوع 
درخواست کمک منحصر به شیراز نبوده است و 
این نوع درخواست کمک در سایر شهرهای ایران 
هم اتفاق افتاده بود کــه کاربران مرکز ۱۱۰ اقدام 
مشابه انجام داده بودند، اما خبر آن منتشر نشده 
است. مثلا دو سال قبل در شهر بجرام آباد* زنی 
گرفتــار به پلیس ۱۱۰ زنگ می زند و تقاضای پیتزا 
پپرونی می کند همراه با فلفل زیاد. کاربر می پرسد 
چقدر زیاد؟ خیلی زیاد. کاربر تیزهوش می پرســد 
مقصود شما اســپری فلفل است؟ بله، بله. و به 
این ترتیب پلیس با اسپری فلفل به کمک می رود 
و او را که اســیر یــک دزد بی وجدان شــده بود، 
نجات می دهد. در ماجرایی دیگر حاشــیه نویس 
خبر شــد که در شــهر اهــورکلا* خانــم گرفتار 
تقاضــای چلوکبــاب کوبیده می کند بــا یک پیاز 
بزرگ. کاربر بــا خنده می گوید خانم کباب کوبیده 
نصفش پیاز است شما می خواهید کباب کوبیده 
را بــا پیاز بخورید، مرغ پختــه خنده اش می گیرد. 
خانم می گوید من پیاز خیلی دوست دارم و حتما 
یک چیزی بیاورید که آن را له کنم. کاربر می پرسد 
گوشــت کوب خوب است، می شــنود نه یک چیز 
دیگر و پس از یکی، دو ســؤال به پیشنهاد باطوم 
خوب اســت می گوید بله. پلیس می فهمد که او 
گرفتار اســت و با عملیات پیچیــده و فنی همراه 
با کاربرد پیازخردکن! متجاوز را دستگیر می کنند. 
اخبار تأییدنشــده حکایت از آن دارد که کثرت رو 
بــه تزاید این اتفاقات که به  دلیل خانه مانی کرونا 
به شــدت افزایش یافته، باعث شده است پلیس 
۱۱۰ یــک واحد جدید در مراکــز خود ایجاد کند با 

این عنوان: «چلوکباب و فست  فود ۱۰+».
از آنجــا که متجاوزان و خاطیان هم کم کم به 
این نوع ترفند ها آشــنا شده اند و همیشه یک گام 
از پلیس جلوتر هســتند، مقرر شده است کاربران 
این واحد قرار اســت هرکدام یکــی، دو هفته در 
چلوکبابی ها و فســت فود و پیتزایی ها کارآموزی 
کنند تا بر اصطلاحات سفارش ها مسلط شوند که 
اگر به جز شــخص گرفتار، خاطــی و متجاوز هم 
مکالمات را گوش می کنند، بتوانند با هوشمندی 
عملیــات نجات را بــدون تلفــات و مصدومیت 
انجام دهنــد. حال اگر یک موقع بــه پلیس ۱۱۰ 
زنــگ زدید و از آن طرف یک نفر گفت: چلوکبابی 

و فست فود۱۰+ تعجب نکنید!
*توضیح: اســامی شــهرها با هدف جلوگیری از 

سوءتفاهم غیرواقعی انتخاب شده است.

روایت آکادمى

بی تردیــد در یــک مطالعه علمــی، نتایج منفی 
-اگر نه بیشــتر- حداقل به اندازه نتایج مثبت دارای 

اهمیت هستند.
نتیجه منفی یعنی اینکه مثــلا در مطالعه روی 
یــک دارو یا یک ماده ای که اثــرات درمانی دارد یک 
گــروه تحقیقاتی بعد از زحمات و هزینه های فراوان 
نتایجــی را اعلام کنند که معنــای آن عدم تأثیر آن 
درمان بخصوص باشــد. از آنجا که اساسا تحقیقات 
برای اثبات اثربخشــی یک درمان بخصوص صورت 
می گیــرد یعنی ایــن تأثیر هنوز به اثبات نرســیده و 
امــکان منفی بــودن نتایج هم وجــود دارد و فرض 
بر این اســت که گروه تحقیقاتی هــم این موضوع 
را اعلام خواهند کرد. اما داســتان به این سادگی ها 
نیســت. موضــوع به این ســادگی هم نیســت که 
گروهــی عامدانه و از روی اراده و بر اســاس منافع 
خود بخواهند نتایج را به صورت مثبت تفســیر کنند 
و بــا دورکردن افــراد ناباب تحقیق درســتی انجام 
دهیم. مداخلاتی که ذهنیات و برداشــت های افراد 
در تعییــن نتیجه تحقیق به عمل می آورند، بســیار 
پیچیده تر از اینها هســتند. به همیــن دلایل پیچیده 
و بــه دلیل تأثیر ناخــودآگاه منافع و برداشــت ها و 
زمینه های شخصیتی افراد بر نتایج مطالعات است 
که روند تحقیق هرچه پیچیده و پیچیده تر می شــود 
و اظهارنظر بر اساس سطوح مختلف طب بر مبنای 
شاهد مستلزم اســتانداردهای متعددی است: باید 
گروه شاهد وجود داشــته باشد که دارونمایی شبیه 
داروی اصلــی دریافــت کرده باشــند. بایــد تعداد 
بیماری که دارو را مصرف می کنند بر اســاس دانش 
آمار قابل قبول باشــد. بیماران در گروه شاهد باید از 
نظر سن و جنس و شــدت بیماری شبیه بیماران در 
گروه اصلی باشــند. دارو و دارونما باید کاملا شــبیه 
یکدیگر باشــند و هیچ کــس نداند که کــدام بیمار 
داروی واقعــی و کدام بیمــار داروی کاذب مصرف 
کرده اســت. به علاوه میزان بهبودی باید بر اســاس 
یک مقیاس واحد اســتاندارد و شناخته شده صورت 
بگیرد و برای اطمینان بیشــتر از نتیجه حاصله باید 
مطالعــه در چنــد مرکز صــورت بگیــرد. همه این 
اقدامــات تنها بــرای جلوگیری از تقلب و ســاختن 
اطلاعات قلابی نیســتند؛ نکته بســیار بسیار مهم  تر 
اجتناب از تأثیر نظرات و دیدگاه هایی است که ممکن 

است برخی افراد یا گروه ها داشته باشند به خصوص 
در کار بالینی بسیاری از گروه های پزشکی در مواردی 
خاص به  طور سنتی درمان هایی را انجام می دهند و 
به درمان هایی اعتقاد دارند که تاکنون به  طور علمی 
مورد تحقیق و بررســی قرار نگرفته اند و بسیاری از 
پزشــکان در رویارویی با این روش هــا نه تنها درباره 
آن تحقیق خاص بلکه درباره کاری که ده ها ســال 
روی بیمــاران انجام داده اند به ده ها دســتیار و فلو 
آموزش داده اند، بایــد قضاوت کنند. بی تردید چنین 
سابقه ای پیش فرضی عمیق در این گروه از پزشکان 
پدید مــی آورد که بســیاری از احتیاطات پیش گفته 
بــرای اجتناب از آنها طراحی شــده اند و بالطبع این 
موضوع در میان افراد و گروه هایی که چنین ســابقه 
آکادمیکی هم ندارند مثل شاغلان روش های سنتی 
ابعاد بســیار عظیمی پیدا می کند. از همین جاســت 
که می تــوان ارزش والای نتیجه منفی در تحقیقات 
پزشکی را باز شناخت و قدر گذاشت. نتیجه منفی در 
بسیاری از موارد معنایی ندارد جز توان فراروییدن از 
گفتمان و افق دیدی که همه ما مبتلا به آن هستیم. 
نشانه بارزی است از علاقه مندی به حقیقت بیش از 
علاقه مندی به خود یا دیگری. فراروییدن از پرده ای 
اســت که بسیاری از ما از خوف دریده شدن آن حتی 
توان اندیشــیدن به آن را هم نداریم چه برســد به 
آنکه از تن درآورده، چشــم ها را ببندیم و به محقق 
بســپاریم. نتایج منفی کاذب هم قطعا وجود دارند 
یعنی دارویی مؤثر ممکن اســت در روند تحقیقات 
بی اثــر از کار در بیاید اما از آنجا که عوامل بســیاری 
باعث نشــاط از نتایج مثبت می شــوند نتایج منفی 
کاذب در مقایســه عــددی نیســتند. تبلیغ عمومی 
در شــروع یک تحقیــق، ایجاد امیــدواری عمومی 
بــه موضوعی که هیچ چیز بیــش از یک تحقیقات 
پزشــکی -با تمــام مختصات پیش گفته- نیســت، 
همه و همه عواملی اســت که بهای نتیجه منفی و 
اعلام آن را هرچه بیشتر و بیشتر بالا می برد و باعث 
می شــود اعلام نتیجــه منفی نیازمنــد توانایی های 
شخصیتی -رندی- بالاتری باشد. در عوض به  جای 
تبلیغ در عرصه عمومی می توان چارچوب تحقیق و 
روش دوسر کورکردن مطالعه و استفاده از دارونما و 
تعداد زیاد و زمان طولانی اجرای تحقیق را نه برای 
عموم مردم بلکه بــرای جوامع علمی توضیح داد 
تــا بتوانند به نتیجه مثبــت احتمالی اطمینان کنند. 
در چنین مواردی تنهــا آن اطمینانی که از پایه های 
کارشناســی جامعه نشــئت می گیــرد و به عرصه 
عمومی سرازیر می شود باارزش و ماندگار است و به 

اعتمادی عمومی و تاریخی می انجامد.

نتیجه منفی
 بابک زمانى

 نورولوژیست

دغدغه

چندین ســال پیش در یکــی از کلاس هایم چندین 
هفته بــا بچه ها فکر و برنامه ریــزی کردیم و برنامه ای 
به  اندازه یک زنگ کلاســی - حدود یک ســاعت و نیم - 
ریختیم تــا یک کار متفاوت را خارج از مدرســه تجربه 
کنیم. می خواســتم دانش آموزان در کنار دانش اندوزی 
مهارت هایــی نیز بــه  دســت آورند و می دانســتم که 
مهــارت  از دل تجربه کــردن  می آیــد. کار نویی نبود اما 
مدرســه، کلاس، خیابــان، راضی کردن مدیــر و بچه ها 
و پــس  از آن واکنش های مردم و... من را می ترســاند. 
قــرار بود به خیابان برویم و زبالــه جمع کنیم. در زنگ 
اول (بین ســاعت ۷:۴۵ تا ۹:۱۵) در مســیری که اگر با 
ســرعت معمولی برویم و برگردیم نهایتا هفت، هشت 
دقیقه طول می کشــد، حدود یک ســاعت ونیم رفتیم و 
برگشــتیم اما باز هم نتوانستیم تمامی پیاد ه رو دو طرف 
را پاک ســازی کنیم و چون لازم بود بچه ها خود را برای 
زنگ دوم آماده کنند به مدرسه برگشتیم. این ساعت در 
محله مدرسه اول صبح به  حساب می آید که خیابان ها 

و پیاده روهــا باید تمیز باشــند 
و ظاهــرا هــم در یــک نگاه 
بودند  همین طــور  سرســری 
امــا... بچه هــا را در گروه های 
دونفره سازماندهی کرده بودم. 
هــر گروه مســئول جمع آوری 
زبالــه خاصی بود. ته ســیگار، 
شیشــه، کاغــذ و مقــوا، فلز، 

نایلــون و پلاســتیک و چند گــروه هم زبالــه مخلوط. 
همگی دستکش داشــتیم و هر گروه یک کیسه  زباله و 
همچنین یک ســیخ کباب دولاشده (شبیه به گیره زغال 
منقــل) بــرای زباله های دور از دســترس و هر نفر یک 
نشان و نام مدرســه را هم در اندازه A۴ بر پشت لباس 
خود نصب  کــرده بود. دو گروه هم هرکدام یک جاروی 
دسته بلند و خاک انداز داشتند و بهروز (یکی از بچه ها) 
هم چرخ دستی خرید خانه را آورده بود و کیسه  زباله را 
داخل آن گذاشــته بود که ابتکار جالبی بود. من و آندره 
(که کمردرد داشت) هم دو شعار پرینت شده روی کاغذ 
A۴ بر سینه خود نصب  کرده بودیم که از این قرار بودند: 
۱- آفرین که آشــغال نمی ریزی ۲- من هم می خواهم 
شــهرم در پاکیزگی زبان زد باشــد. روی چند برگه دیگر 
نیز شعاری نوشــته بودیم که نزدیک چند درخت روی 
موزاییک های پیاده رو چسباندیم چون بسیاری هنوز پای 
درختان ســبز زندگی بخش و تولیدکنندگان اکســیژن را 
جاسیگاری می پندارند. آن شعارها این بود: دوست عزیز 
اینجا جاسیگاری نیست. چند نفری از بچه ها هم با خود 

گوشی یا دوربین آورده بودند تا از انجام کار عکاسی کنند 
و البته در کمال تعجب با شوق تمام عکس یادگاری هم 
می گرفتند! در پایانِ کار از بچه ها خواســتم تجربه خود 
را از انجام این کار بنویســند و به عنوان تکلیف کلاســی 
برای هفته بعد بیاورند. چکیده مطالب دانش آموزان از 

تجربه آن روز چنین است:
 چقدر درِ نوشابه (قوطی)!

 بیشتر مردم سیگار می کشند، این نشانه خوبی نیست.
 این کار باعث شــد علاوه  بر خود به شهرمان نیز توجه 
کنیــم. بچه ها بیش از آنچه فکــر می کردم به پاکیزگی 
شهرمان توجه داشتند. بعد از جمع آوری زباله من دقت 
 کردم که بچه ها زباله هایشان را در حیاط مدرسه یا کوچه 

و خیابان نمی ریختند.
 از آن روز به بعد بیشتر به پاکیزگی شهر توجه دارم.

 تجربه خوبی برایم شد که هرچه می خورم آشغال آن  
را در جوی و پیاده رو نریزم.

نگاه کنید به رفتگران که چگونه شب ها و صبح های 
زود، بدون اینکه مردم ببینند، 
زباله هــا را جمــع می کنند و 
یا  اینکه خســته شوند  بدون 
اینکه به آنهایی که آشــغال 
می ریزنــد پرخــاش کنند و با 
دلگرمی و مهربانی آشغال ها 

را جمع می کنند.
 مــردم مــا را می دیدنــد و 
می خندیدند و مســخره می کردند اما کسانی هم بودند 

که با گفتنِ خسته نباشی، کار ما را تشویق می کردند.
 ایــن کار اگــر با اتحــاد و هماهنگی انجام نمی شــد 

امکان پذیر نبود.
 همیشه سعی و تلاش در اولین قدم سخت است.

چندین سال بعد وقتی می خواستم برای بار دوم این 
 کار را انجام دهم انگار برخی دانش آموزان و خانواده ها 
به پر قبای شــان بر خورده بود، کسرِ شأ ن شان شده بود 
و می گفتند این کار خدمه مدرســه است! دانش آموزان 
ژاپنــی در پایان هر روز مدرســه خــود را مرتب و پاک 

می کنند.
 آنها میــز و صندلی هــا، راهرو، پله ها و ســرویس 
بهداشــتی مدرســه را هم پــای معلــم خــود تمیــز 
می کننــد. پاکیزگی جزئــی از برنامه روزانه مدرســه و 
در باقی زندگی شــان بخشی جدانشــدنی از رفتارهای 
اجتماعی شان است. بعضی وقت ها بد نیست به رفتار 
مردمان در دیگر کشورها نگاه کنیم و چیزهایی بیاموزیم. 

زندگی آموختنی است.

جشن زباله جمع کنی
کامران فریدونى

 على محمد بیدارمغز

سام پورمهدى


